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 اسلام  و عدالت اجتماعی *
**   ابوبکر محمد ثالث  

چکيده

تحقيق و بررسی در مورد »عدالت اجتماعی« حایز اهميّت بسيار است، چون از راه 
شناخت «عدالت« ماهيت دین اسلام روشن می شود. »عدالت به معنای قرار دادن 
اشيا در جایگاه بایسته آنها است« و می توان  دین اسلام را  به همين تعریف بيان 
آمده است. خداوند متعال  به وجود  برقراری عدالت  به هدف  کرد، چون دین اسلام 
الناس  ليقوم  الميزان  و  الکتاب  انزلنا معهم  و  بالبينات  ارسلنا رسلنا  می فرماید: »لقد 
بالقسط « بلکه ميتوانيم جلوتر برویم و اقرار کنيم که عدالت، هدف آفرینش است: 

»بالعدل قامت السماوات و الارض«.
است،  سبب  این  به  هست  جامعه  مشکلات  حل  و  نظم  ایجاد  راه  تنها  عدالت 
عدالت  اقدامات،  همه  در  و  دهد  می  اهميّت  خيلی  آن  به  اسلام  دین  که  می بينيم 

مشروط شده است. 
»عدالت«، یکی از اصول دین اسلام است، یکی از شروط امامت و رهبری سياسی 

امت است و عدالت مهمترین شرط مرجعيت دینی است.
عدالت به دو قسم: عدالت فردی و اجتماعی تقسيم شده است. در این بحث به 
تبيين هرکدام از آنها پرداخت می شود و نظریات موجود را بررسی می کند، در ادامه 
با راه اسلام برای ایجاد عدالت در جامعه و روش مبارزه با اقداماتی که ضد عدالتند 

آشنا خواهيم شد.
واژگان کليدی:  عدالت، مساوات، انصاف، قسط، عدالت فردی، عدالت اجتماعی.
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مقدمه

»عدالت اجتماعی«، یکی از موضوعاتی است که با دین ارتباط مستقيم دارد، هر وقت قرار است 
در مورد عدالت صحبت شود،صحبت کننده ناچار است، به دین برگردد و معنای واقعی و حقيقی 
آن را دریافت کند؛ چون دین، تنها راه و منبع عدالت است، هر نظامی غير از نطام دینی در مقابل 
این موضوع ناتوان است، به این سبب  است که بعضی از نظامهای غير دینی، تلاش کردند تا یک 
راهی برای برقراری عدالت ایجاد کنند، اما تلاش آنها موفقيت آميز نبود، چون برای ایجاد نظام 

در این دنيا، باید شناخت کامل با آن حاکم باشد و کسی نمی تواند بهتر از دین، دنيا را بشناسد.
اسلام، تنها منبعی است که نظام کاملی به و جود آورده است که از راه آن می توان عدالت را 
برقرار ساخت، وآن هم به مقضای شناخت کاملی که به عالم کون دارد، و منبع اصلی این شناخت 
خود آفریننده عالم است، چه کسی بهتر از او می تواند راه حلی را به وجود آورد که برای هر زمان 

و مکانی قابل استفاده باشد .
متأسفانه، بعضی فکر ميکنند که دین،این قابليت ندارد که یک نظام جامع و دائمي را به و 
جود آورد، تا برای هر زمان و هر مکان قابل استفاده باشد، واین پنداشت، در واقع درست نيست 
و کسی که اینطور گمان می کند بخاطر عدم شناخت واقعيت دین مقدس اسلام و تعاليم ربانی 

آن است: »والانسان عدو لما جهل«.
اما وقتی به تاریخ برمی گردیم و روش انبيا و پيامبران را در نظر بگيریم، تعاليم آنها را بررسی 
کنيم وآنها را با نظام و نظریه های غير دینی مقایسه کنيم، حتما به این نتيجه خواهيم رسيد، که 
نظام مقدس اسلامی بهترین نظام است. بعثت پيامبر اسلام )ص( و دگرگونی دوران جاهليت به 
دوران برقراری عدالت در نظام اجتماعی از طرف وی، نمونه روشنی است که این مدعا را ثابت 

می کند.
»هو الذی بعث فی الاميين رسولا منهم یتلو عليهم ایاته و یزکيهم و یعلمهم الکتاب والحکمة 

وان کانو من قبل لفی ضلال مبين«
در این بحث، به تبيين مفهوم، جایگاه و اهميت عدالت در جامعه پرداخت می شود، خدمات 

دینی در این باره تبيين و بعد به مقایسه بين نظام دینی و نظام های دیگر می پردازیم.

    فصل اول : کليات

مفهوم عدالت
تأمل درباره معانی »عدل«، »عدالت« و »قسط« ؛ مترادف ها و متضادهایش، به تبيين این 
که  دارد  وجود  مترادف هایی  »عدالت«،  مفهوم  برای  می کند.  کمک  آن  ماهيت  بيان  و  مفهوم 
هرکدام بخشی از معنای آن را دربر می گيرد؛ از جمله می توان به واژه های: قسط، قصد، استقامت، 
وسط، نصيب، حصّه، ميزان و انصاف اشاره کرد. »جور« متضاد »عدل« است. برای کلمه »جور« 
ظلم،  مثل  می کند:  بيان  را  متفاوت  معنایی  آنها  از  بعضی  که  دارد  وجود  متعددی  مترادف های 

طغيان، ميل و انحراف.  )کاربرد واژه »ظلم« در مقابل »عدل« رواج داشته است(.
از جهت لغوی، در فرهنگ ها »عَدل« به معنای: راستی، درستی، دادگری، داد، نظير، همتا، 
مثل و شاهد، ميانه روی، مساوات، برابری، حد وسط، راست روی و ... آمده است؛ جمع آن »اعَدال« 
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است. )دهخدا: عدل، عدالت، معين: عدل، عدالت و ...(. همچنين »عدل« یعنی: معادل، متعادل، 
حد وسط، ضدجور و شایسته گواهی دادن و ... »عادل« یعنی: داددهنده، پيمانه پاداش و ... . )ابن 

منظور،1480، ج11: 430(   
اما در حکمت عملی، »عدل« مقابل ظلم است و به معنای »احقاق حق و اخراج حق و اخراج 
حق از باطل است و امر متوسط ميان افراط و تفریط را نيز عدل گویند«. در یک تعریف کلی، 
عدل به معنای »قرار دادن اشيا در جایگاه بایسته انان است«. )شهيد مطهری، 1357، ج1: 86( 

این تعریف دارای عناصر زیر است:
برابری، مساوات  - 1

ميانه روی، اعتدال، وسطيت  - 2
استقامت، راستی، درستی  - 3
احقاق حق، رعایت حقوق  - 4

ميزان، پيمانه، ابزار سنجش درستی و راستی  - 5
حرکت در مسير مستقيم و راست روی و ...  - 6

نظرات مختلفی در مورد عدالت وجود دارد که هرکدام به یک بعدی از ابعاد عدالت بر می گردد 
و صورت کاملی از عدالت را نشان نمی دهند، آنها عبارتند از: انصاف، مساوات، قسط، و اعتدال؛ 

برای اینکه جایگاه هر کدام روشن شود به بررسی هر یک از آنها می پردازیم.
1 - برابری و مساوات

»مساوات« هم یکی از ابعاد عدالت است، نسبت بين مفهوم عدالت با مساوات، نزدیک به هم 
است، اما به حد تساوی نرسيده است، بلکه می توانيم بگویيم که نسبت ميان عدالت و مساوات 

نسبت عام و خاص من وجه است؛ قطعا در شرایط مساوی، عدالت همان مساوات است.
اگر چند کارگر، با تخصّص و سابقه و توانِ کارِ یکسان، در یک زمانِ مساوی کاری را انجام 
دهند، عدالت حکم می کند که از دستمزد یکسانی نيز برخوردار شوند. اما با وجود تفاوت و اختلاف 
در خصوصيّات یاد شده، قطعاً تساوی در حقوق، خلاف عدالت است. بنابراین نمی توانيم عدالت را 
به مساوات معنا کنيم، بلکه صحيح آن است که بگویيم: عدالت، رعایت حقّ است. خواه آن حقّ، 

ميان افراد مساوی باشد یا نباشد. )قرائتي، بی تا، 161(
استاد شهيد مطهری در  بحث  عدالت و مساوات و مقایسه ایـن دو بـا هم مـعتقد است کـه: 
    »عـدالت«، مـستلزم مساوات مطلق  نيست؛ بلکه مقتضای مساوات است، به  این معنا که مثلا 
در رقابت عده ای از دانشجویان در یک آزمون، دادن نمره مساوی به همه آنها  به  معنای عدالت نخواهد 
بود؛ زیرا باعث نفی اصل آزمون  می گردد، اما قرار دادن آنها در شـرایط حقوقی یکسان و مساوی، عين 
عدالت  است. بدیهی است که  در چنين وضعيتی  هر کس بر اساس لياقت و استعدادی که  دارد، سزاوار 

کسب امتياز  می شود. )شهيد مطهري،1357: 44(.
2 - اعتدال وميانه روي

»اعتدال« یک معنای کلی است که در مقابل افراط و تفریط قرار ميگيرد، اعتدال هرچند که 
هم معنای عدالت نيست، اما با عدالت خيلی ارتباط دارد، وقتی به دو ضد آن )افراط و تفریط( 
نگاه می کنيم، می یابيم که آنها با عدالت سازگاری ندارند، چون هر وقت افراط یا تفریط به وجود 
آمده است، همه چيز از جایگاه اصلی خود یا جلوتر یا عقبتر می رود. پس اعتدال هم یکی از ابعاد 

مساعد در برقراری عدالت است، نسبت بين عدالت و اعتدال نسبت عام و خاص مطلق است.
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3 -  انصاف
مسائل  کردن  داخل  از  را  انسان  که  است  ذهنی  برداشت  و  قضاوت  نوع  یک  »انصاف«، 
شخصی هنگام قضاوت و محاکمت دیگران منع می کند. انصاف اقتضا می کند که نيکی دیگران 
از  اگر  باشند و بدی را همينطور که هست بشناسيم، حتی  اگر دشمنان ما  را درک کنيم حتی 
عزیزان و نزدیکان ما باشد؛ انصاف، وجود داخلی و ذهنی عدالت است، وعادل کسی است که به 

مقتضای عدالت ذهنی رفتار کند.
4 - قسط 

»قسط«، واژه عربی است، هرچند عدل و قسط معمولًا در کنار یکدیگر و یا به جای یکدیگر 
بکار می روند، امّا تفاوت هایی نيز با هم دارند و موارد کاربرد متفاوتی پيدا می کنند.

گاهی »عدل« در برابر ظلم به کار می رود و »قسط« در برابر تبعيض، گاهی قسط را در تقسيم 
عادلانه به کار می برند، امّا عدل اعمّ از تقسيم عادلانه و هر کار عادلانه دیگر است. گاهی عدل در 
مورد حکومت و قضاوت به کار می رود و قسط در مقام تقسيم حقوق.)قرائتی، اصول عقاید: 114(

فصل دوم: جایگاه و ضرورت عدالت اجتماعی

علت  بسياری از انقلاب ها، فقدان عدالت اجتماعی در جامعه است. به همين دليل تمام مصلحان 
بشری و انـسان های آزاده تـاریخ  با اندیشه عدالت، حرکت های اصـلاحی را آغـاز نموده اند و 
یکی از اهداف اصلی انقلاب  و تحرّکات اجتماعی خود را رفع تبعيض و برقراری عدالت اجتماعی 
قرار داده اند. حضرت علی )عليه السلام( می فرمایند : »عدل در عرصه های اجتماعی همانند سپر 
نگهبانی است که افـراد در پنـاه آن از تعدّی دیگران محفوظند  و مـانند  بـهشت پایداری است که 

همواره مردم از نعمت های آن برخوردارند«. )العامدی ،عبد الواحد تميمی : 4789( 

    اصلاح اجتماعی بدون برپا داشتن عدالت اجتماعی و اقتصادی ایجاد نخواهد گشت، شهيد 
مطهّری معتقد است: »اوضاع عمومی و بود و نبود  عدالت  اجتماعی در اعمال و اخلاق مردم، 
حـتی در افـکار و عقاید آنها تأثير دارد«، ایشان معتقد است: »اگر حقوق مردم محفوظ، و جامعه 
عادل و متعادل باشد و تبعيض، محروميت و احساس مغبونيت در مردم  نباشد ، عقاید و اخلاق 
پاک، صفای قلب و اعمال خوب بيشتر می شود و زمينه بـرای وقـوع معاصی و اخـلاق رذیله 
و شيوع عقاید ناپاک کمتر است«. بنابراین ایشان عدالت اجتماعی را دارای تأثير مستقيمی در  
اخلاق  مردم  دانسته، اعتقاد دارد: »بود و نـبود  آن  در  هر سه مرحله فکر و عقيده، خلق و ملکات 

نفسانی، همچنين در مـرحله عـمل مـؤثر است«.) مطهری، 1362،ج1: 65(

آثار و نتایج عدالت

»عدالت اجتماعی«، آثار و نـتایج زیادی دارد و شـاخص هایی که  ذکر  شد ، می تواند به عنوان 
آثار عدالت مطرح باشد . به  طور  خـلاصه در  ادامـه  به چند پيامد عدالت اشاره می شود:

1 -  بـازگشت سـرمایه ها
دیگر،  عـبارت  بـه  بازگشت سرمایه هاست،  جامعه  در  آثار »عدالت«،  و  نتایج  مـهمترین  از 
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اجرای عدالت در یک سازمان موجب می شود،  زیردستان به پاس برقراری عدالت، تلاش بيشتری 
زیبـا و  )عـليه السلام( در کلامـی  امـام علی  بـاشند.  اهداف سازمان داشته  به  بـرای رسـيدن 
الرّعية  خزائنُ  به گنجينه هایی تـشبيه مـی کنند و می فرمایند: »قلوبُ   را  دقيق، قلب های مردم 
است،  گنجينه هایی  همانند  مردم  تـوده  قـلب های  وجده؛  جورٍ  أو  عدلٍ  مِن  أودعها  فما  راعيها، 
برای حـاکمان ایشان. پس آنچه را که در آنها بـه امـانت بسپارند باز  خواهند  یافت، عـدالت یا 
سـتم«.)آمدی ،1421: 346 ( آن حضرت خطاب به مالک اشتر با بيانی روشن تر،  می فرمایند: »اگر 
هزینه های مردم را سبک مـی گردانی، نـباید این کار بر  تو  گران آید؛ زیرا آن اندوخته ای  اسـت  
که مـردم بـا آباد کردن شهرها و آراسـتن آبـادی هایت به تو بازمی گردانند، نـيز سـتایش آنان را 

به خود جلب کرده ای، و از آنکه عدالت را ميانشان  گسترانيده ای  شادمانی...«.
گسترش رحمت  الهی   - 2

)عليه السلام(  عـلی  امـام  است،  الهی  رحمت  و  برکت  گسترش  »عـدالت«  آثـار  از  یکی 
مـی فرمایند: »بـا اجـرای عدالت، برکت ها چند بـرابر می شود«.) همان  ح 4211(  با عدالت، 
علی  اميرمؤمنان  قول  از  که  چنان   می گيرد ؛  دربر   وفور  به  را  سرزمين ها  الهی  رحمت های 
رحـمت  خـداوند،  کنـد،  اجرا  را  عدالت  شهرها  در  کس  »هر  است:  شـده  وارد  )عـليه السلام( 

خـویش را بـر او گسترد«.)ریشهری،1375: 409(.
عدالت و آبـادانی شـهرها  - 3

از نتایج مهم  »عدالت« ، آباد شدن  شهرهاست، اميرالمؤمنين )عليه السلام( خطاب به مالک اشتر، 
علاوه بر اینکه او را به تـلاش در آبـادانی شـهرها توصيه  می کنند، راه رسيدن به این آبادانی را 
عدالت مـی شمارند: »بـاید تـلاش  تـو  در  آبـادانی زمـين بيش از جمع آوری خراج باشد؛ چراکه 
آبادانی مزارع به دست آورد،  آنکه بخواهد خراج   را  بدون  آبادانی فراهم نمی گردد،  با  خراج جز 
شهرها را خراب، بندگان خدا را نابود  و حکومتش  جز  انـدک مدتی دوام نياورد، آبادانی شهرها 
جز با عدالت امکان پذیر نيست«؛ حضرت علی )عليه السلام( می فرماید : »هيچ چيز مانند عدالت 

شهرها را آباد نمی کند«. )آمدی، 1478: ح9543(
ایجاد دوستی ميان مردم   - 4

علی  امام  است،  مردم  مـيان  دوسـتی  شدن  پيدا  اجتماعی«  »عدالت   اجرای   آثار  دیگر  از 
بدان روشن  از همه چيز(  )برتر  واليان  )عليه السلام( در سخنی گهربار می فرمایند: »آنچه دیده 
می شود، برقراری عدالت در شهرها و پيدا شدن دوستی  ميان مردم است«. )ریشهري  ، 1375: 

 ) 409
5 -  بالا رفتن شأن مدیر

با اجـرای »عـدالت«، بيشترین منفعت دنيوی و اخروی نصيب مدیر خواهد شد؛ زیرا قطعا 
خداوند عزّت او را بالا می برد، امام علی )عليه السلام( به  زیبایی  در این باره می فرمایند: »هر کس 
در حکومت خـویش  عدالت را اجـرا کند، نيکی را در پيش گيرد، خداوند شأن  او را بالا می برد و  

به  یارانش  عزّت مـی بخشد«. )آمدی، بی تا: 446(

 فصل سوم: اسلام و عدالت

و  باید  گستره  ناگزیر  دارند،  نيز  اجتماعی  رسالت  اسلام  احکام شرعی  که   بی تردید   آنجا  از 
نبایدهای دینی ، کليه  نظام های  سياسی، اقتصادی، اجتماعی و حقوقی را در بـر مـی گيرد. زیست 
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اجتماعی انسان تابعيت از قانون  را اقتضا دارد؛ ميزان سنجش قوانين و احکام، رعایت مصالح و 
عدالت است.

عدالت اجتماعی یک  اصل  بزرگ اسلامی است و اسلام به آن اهميت فوق العاده داده است، 
آن را یک وظيفه بزرگ مـی داند؛ بـه گونه ای که پيشوایان دینی از جمله حضرت علی )عليه 
السلام( در راه تحقق عدالت اجتماعی  در پرتو نظام اسلامی به شهادت رسيدند؛ »فزت و رب 
الکعبه« اشارتی است، به عدالت خـواهی کـلان و جانبازی در راه آن. برقراری اصل عـدالت در 
نـظام های اجتماعی موقوف بر دوامر  است: عدالت در نظام تشریع و قانونگذاری، دیگر عدالت در 
اجرا برای دستيابی به آموزه های شرعی، در باب عدالت اجتماعی باید کنکاشی در منابع دیـنی 

صـورت گيرد.

نگاه قرآنی به عدالت اجتماعی
»عدالـت«، مفهومی است که در جای جای آموزه های شرعی، به ویژه در آیات قرآن کریم 
دیده می شود. قرآن کریم، موضوع عدالت را به طور مستقيم با دو واژه  »عدل«  و »قسط« مورد 
توجه قرار داده است، با تـوجه بـه این آیات، »عدل« یک اصل بنيادی تلقی می شود که خلقت 
هستی بر پایه آن صورت گرفته است و تدابير  امور  عالم  بر اساس آن تحقق می یابد.  از  دیدگاه  
ادیان. در قرآن،  و  آدميان  قرآن: عدالت هم مبدأ هستی است و هـم والاتـرین هدف جـهان 
36 آیه در  باب  موضوع قسط و عدالت است، تنها 3 آیه  در  مورد عدالت فـردی است که با دقت 
نظر روشن می شود که آنها نيز در جـهت بـرقراری و حـفظ عدالت  در  اجتماع  می باشند. )رجب، 

)58 :1991
نيز مـأخذ  حـکم  آیات در مورد وجود صفت  »عدالت« در شاهد هستند و گفته شاهد  این 
قاضی واقع می گردد.  بنابراین  »عدالت  فردی« یکی از ارکان عدالت قضایی اسـت کـه از مـظاهر 
علی  لو  و  بالقسط شهداء لله  قوامين  »کونوا  مبارکه:  آیه  و  می شود؛  اجتماعی  محسوب  عدالت  
انفسکم او الوالدین  و الاقربين«،  )طلاق: 2؛ مائده: 94 و105( خـود تأکيد و اصرار بر تثبيت صفت 
عدالت در انسان های مجری قانون  است. »عدالت« صفت فـعل خداوند است؛ زیرا پروردگـار در 
روز قـيامت بر اساس موازین »عدل« و »قسط«  پاداش نيکوکاران و جزای بدکاران را می دهد. 

)انبيا: 46؛ یونس: 4 و53(
فراهم  آوردن اسباب هدایت انسان از الطاف خداوند نسبت به بندگان است، چنان که  در  قرآن  
کریم آمده است: »و تمت کلمة ربک صـدقا و عدلا«،)انعام: 115( بعضی از  مفسران،  منظور از 
»کلمه« در این آیه شریفه را، ظهور دعوت اسلامی با نبوت  حضرت  رسول )ص( و نزول قرآن 
دانسته اند که مافوق همه کتابهای آسمانی، در کمال راستی و عدالت  است. )طباطبایی، 1362، 

ج3: 189(
بـه طـور کلی، فلسفه ارسال رسولان،  برقراری  عدالت  اجتماعی در ميان مردم دانسته شده 
است: »لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الکتاب  و الميزان  ليقوم الناس بالقسط«،)حدید:24( 
در ميان انبيای گذشته که قرآن کـریم  یـادآور  ایشان است، عدالت گستری مشهود می باشد و از 
این افراد در بين همه امتها بوده اند؛ )اعراف:  158و180(  پيامبراکرم )ص( به عدالت گستری در بين 
مردم مأمور گردیده است، »امرت لاعدل بينکم« ،)شوری: 16؛ اعراف: 29( در قرآن کریم افـراد  
عـدالت مدار  در  کنار پيامبران الهی ذکر شده اند که  تعدی  به ایشان، هم چون تعدی به پيامبران 
موجب عذاب دردناک الهی خواهد بود،  )آل عمران:20( چرا که خداوند دوست دار عدالت پيشگان  
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است. )حـجرات: 9(
در  آمـوزه های شـرعی، »عدالت« مفهومی بسيار گسترده  دارد   کـه فـرازمانی و فـرامکانی 
باشد »لا  اگر غير همکيش   انسان توصيه  شده  است، حتی  افراد  به همه  است، چنين مطلوبی 
ینهيکم الله  عن  الذین لم یـقاتلوکم فـی الدیـن  و لم یخرجوکم من دیارکم تبروهم و تقسطوا 
اليهم ان الله یحب المـقسطين؛ خـداوند  شما  را از نيکی کردن و رعایت  عدالت،  در حق کسانی  
که  در امر دین با  شما  پيکار نکرده اند و از خانه و دیارتان بيرون نراندند، نـهی نـمی کند، چـرا که 

خداوند  عدالت  پيشگان را دوست دارد«.)ممتحنه: 8(
افزون بر  اوامر  کـلی  به اجرای »عدالت«، در  آیات قرآن کریم، در موارد خاص اجتماعی هم 
رعایت عدالت توصيه شده است، سر لوحه  حقوق  اسـلامی قـرار گـرفته است.  عدل گستری در  
بين  اقشار  ضعيف  اجتماع  که به طور  طبيعی  آسـيب پذیرتر از دیـگر گروه ها هستند، به طور ویژه 

مورد امر خداوند قرار گرفته است. )نسا: 3 و 126(
دارد  کـه  رعایت  آن،  حتی  در نخستين  اجتماعی« در قرآن جـلوه های گـوناگونی   »عدالت 
جامعه ای که هر کس به آن قدم می گذارد ضـروری اسـت، از جـمله جلوه های آن عدالت در 

روابط خانوادگی است. )نسا،: 129(
مثلًا در زمينه  خطاب های درست در نسب های خانوادگی نيز تـوجه خـداوند بـه »قسط« و 
»عدل« مشهود است: »أدعوهم لآبائهم هو أقسط عندالله«،) احزاب: 5( دشمنی بين افراد، هـرگز 
نـباید سدی در برابر اجرای  عدالت  باشد،)مائده: 8( هم چنان که دوستی و ارتباط های خانوادگی 
نـباید گـفتار و اعـمال انسان را از مسير عدل خارج سازد،)انعام: 151( در مقام برقراری صلح و 

آشتی  بين  افراد نيز بـاید، مـعيارهای »قسط« و »عدل« در نظر گرفته شود.)حجرات: 9(
بنابر آنـچه بـيان شد، روشن می شود که »قرآن«، خود  کتاب  »عدالت« و »قسط« است، زیرا  
از یـک سـو مـبتنی بر »عدل« است و از سوی دیگر کتابی است که برای تحقق »عدالت«، در 
جامعه بشری از بهترین اسـلوب قـانونگذاری بـهره جسته است؛ از این رو  شخصيتی  چون امام 
خمينی)ره( این گونه می گوید: »یک بـعد قـرآن این است که ظلم را از بين بشر بردارد و عدالت 
اجتماعی را در زندگی بشر ایجاد کند، اگر مسلمانان  جـهان  کـوشش کنند،  این بعد از قرآن را که 
بعد عدالت اجتماعی است، در جهان گسترش دهـند؛ آن وقـت دنيایی  خواهيم داشت که صورت 

ظاهر قـرآن اسـت«. )المـوسوی الخمينی، 1378، ج 17:  43(

رابطه ميان امامت و عدالت
پيروان مذهب شيعه، با اعتقاد بـه دو اصـل »عدل« و »امامت« از  دیگر  فرق  اسلامی متمایز 
هستند، وابستگی این دو اصل و آثار آن در ایجاد  و  بسط »عدالت اجتماعی«، از ویژگی های 

انکارناپذیر مکتب تشيع است.
از طریق حـاکميت حـکومت  آن  توسعه  و  با مسأله  »عدل«   امام معصوم)ع(،  امامت  پيوند 

دینی، خـود مبين جایگاه رفيع  »عدالت  اجتماعی« در نظام کلان اندیشه شيعی است. 
از  طرفی مقابله با ظلم، حکام جور ، مـعرفی طواغيت و عدم همکاری با آنان، از سوی امامان 
شيعی، بالاترین گواه  بـر  داشـتن یـک ایدئولوژی کلان برای  اصلاح  زمين در  پرتو  »عدالت«  و 
»امامت« است؛ به ویژه آنکه  این  امر با مسأله مـهدویت  و ظـهور منجی صالح از سوی اندیشه 

شيعی  ارائه  می گردد.
درست است که از  دیدگاه شيعه، »امـامت« مـرجعيت  دیـنی  است و رسالتی بيش از  حکومت  
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را بر عهده دارد، اما آنچه مورد بحث کنونی است، توجه به بـخش  حکومت  و اداره جامعه اسلامی 
است.  شک  نيست  که جامعه اسلامی ، همچون جوامع دیـگر نياز  به  رهبری در امـور دنـيوی دارد؛ 
در اندیشه شيعی، امام سياسی: همان حاکم حکم شرعی  است، بنابراین همان گونه که پيامبر)ص(  
شرع،  حکم  و حاکم  در  محکمه  و ولی مسلمين در  اداره جامعه است، امام معصوم)ع( نيز همين 

مناصب را داراست و در زمان غيبت، فقيه  عـادل  و جامع الشرایط همين رسالت را  دارد.
اما  مفهوم  »رهبری« از دید  همه  یکسان نيست، اختلاف تنها حول محور مصداق رهبر دور 
نمی زند؛ به قول استاد مطهری: »اگر  در  مسأله  امامت، سخن تنها در مورد رهبر سياسی  مـسلمين  
پس  از  پيامبر)ص( بود،  انصافاً ما هم که شيعه هستيم، امامت را در زمره فروع دین قرار می دادیم، 
نه اصول دین«، )مطهری، 1368: 50( شيعيان که به امامت حضرت علی)عليه السلام( و امامان  
معصوم)ع( دیگر اعتقاد دارند، از آن جـهت اسـت که ایشان را »مرجع دینی« و امامت را به معنای 

»ولایت« می دانند.
در واقع »امامت« نظارت انسان کامل بر تحقق »عدالت  اجتماعی«  است، انحراف خلافت و 
حکومت از مسير اصلی خود، دستگاه خلافت را به مـنزله پوسـته ای بی محتوا در می آورد؛ اعتراف 
به حقوق مردم شرط لازم و دوری از هر چه  با  حاکميت آنها منافات داشته باشد، شرط اول رهبری 

سالم و طبيعی است که قادر به جلب رضایت و حمایت مردم خواهد بـود.
»رهـبر«  و »امـام« از جهت عدالت  حافظ ، نگهبان و امـانتدار اسـت و از جـنبه هدایت، رهبر 
و پيشوا و مطاع. در حقيقت هدف امام)ع( عينيت بخشيدن به اهداف والای بشریـت  است  که زیر 

بنا و مهم تریـن  اصل آن ایجـاد و توسعه عـدالت در بـين تـمام اقشار مردم است.

امامان معصوم و عدالت
بـحث »عـدالت«، در اندیشه سياسی پيشوایان معصوم )عليهم السلام( بحثی بسيار  گسترده  
انسان و جامعه اسـت،  برای هستی،  بزرگواران »عدالت« ضرورتی  نگاه آن  و عميق است. در 
اسـاس هـرچيز در جهان و جامعه افراد تلقی می گردد؛ تا جایی که حتی ایـمان  مبتنی  بر عدل  

قلمداد می شود: »العدل رأس الایمان«. )محمدی ری شهری، 1419: 409(
پيامبراکرم )ص( در مورد مردم  به  چند اقدام اسـاسی دسـت مـی زند که همه متضمن حرکت 
جامعه  به  سوی  »قسط« و »عدل« اسـت: »یامرهم بالمعروف و ینهاهم  عن  المنکر و یحلو لهم 
الطـيبات و یـحرم عـليهم الخبائث و یضع عنهم اصرهم و الاغلال التی کانت عليهم«. )اعـراف: 

)157
1ـ فرمان دادن به اعمال معروف و پسندیده.

2 ـ   پرهيز  دادن از کارهای منکر و ناپسند.
3 ـ تحليل آنچه پاکيزه است.

4 ـ تحریم آلودگی ها و زشـتی ها.
5 ـ حـذف بـار سنگين فقدان آزادی و اراده.

6ـ از ميان برداشتن زنجيرهای بی عدالتی و ستم.
نخستين اصل »عدالت«  از مـنظر حـضرت رسـول )ص( »برابری  و یکسانی« انسان ها در 
خلقت و وجود است، چنان که فرموده اند: »الناس کأسنان المشط؛ مردم چـون دانـه های شـانه 
با هم برابرند«. اصل »آزادی« مبتنی بر  برابری نوع انسان، دومين اصل »عدالت« از دیـدگاه 
ایـشان است و سومين اصل عدالت، »اخوت و برادری« انسان هاست که قرآن می فرماید: »انما 
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المؤمنون اخـوه«،)حـجرات:90( اصـل چهارم را می توان »مردم نگری«،  »دیگرخواهی«  و توجه 
به »مصلحت عمومی« دانست: »ما کرهته لنفسک فاکرهه لغـيرک و مـا أحببته لنفسک فاحبه 
لأخيک؛ آنچه را برای خود نمی پسندی، برای دیگران نـپسند و آنـچه  را  برای خود می پسندی، 

برای دیگران نيز ببپسند «.)پاینده، 1369: 558(
حضرت علی)ع( پيامبر را چنين مـعرفی مـی کنند: »سـيره و روش او ميانه  روی و از روی 
عدالت بود، سنتش رشد، تکامل  و شکوفایی، گفتارش جداکننده حق از  باطل  و فرمان و حکمرانيش 

عدل است. )دشـتی، 1378، خ 94: 124(
در نـگاه رسـول خدا )ص( انسان وظيفه دارد، در هر وضعيت  روحی  و جسمی عدالت پيشه 
کند؛ حضرت »عـدل« را از  عـوامل  رهایی بخش سعادت انسان و جامعه معرفی می کنند.)حرانی، 

1377، ج1: 16(
ورود پيامبر)ص( به یثرب و تبدیل  شدن  آن  بـه »مـدینه النبی«، تدوین ميثاق مدینه )شایان  
ذکـر  اسـت کـه در این ميثاق 47 ماده ای 9 بار واژه قسط  تکرار  شـده اسـت( و رعایت حقوق 
شهروندان  بر اساس »عدل« و بدون هيچ تـبعيض، از بـرجسته ترین مظاهر عدالت آن حضرت 

در اداره اجتماع است.
امامان شيعه نيز به پيروی از قرآن و رسول  خدا )ص( تصویر مجسمی از عدالت در قـالب  
نـظریه ای متقن ارائه داده اند، این موضوع  بـه  ویـژه  در کتاب »نهج البلاغه«، در انـدیشه و سـيره 
عملی حضرت علی)ع(و فرزند بزرگوارش ، حـضرت  مـجتبی)ع( که در حدود 5 سال رهبری جامعه 
اسلامی را در اختيار داشتند، به وضوح  دیده  مـی شود. »جـرج جرداق« در این مورد می نویسد: 
بودن عدالت  نمود، در خطر  پذیـرش  خـلافت   به   را مجبور  بن  ابی طالب  »مسأله ای کـه علی  

اجـتماعی بـود«. )جرداق، 1970، ج1: 155(
حضرت  علی)ع( در تعریف »عدالت« و برتری آن بر »جود« فرموده اند: »العدل یضع الامـور 
مـواضع  و  جـایگاه  در  را  امور  عدل   )1290  :429 خ    ،1392 )فيض الاسلام،   مـواضعها«،  فی 
عدل  مـی کند،  خـارج  خود  سوی  و  سمت  از  را  امـور   »جـود »  ولی  می دهد؛  قرار  خـودشان 
سياست و سياست گری  همگانی  است،  ولی »جود« عارضه خاص است؛ پس »عدل« شریف تر 
و با فضيلت تر از »جـود« اسـت. شاید  بتوان  این  بيان از »عدل« را عـام ترین تـعریف دانست 
کـه تـمام ابـعاد الهی  و انسانی را در بر مـی گيرد؛ زیرا »عدالت« از آن نظر که جنبه فردی دارد، 
یک حسنه  اخلاقی  و دون مرتبه احسان است و از جهت اجتماعی فـوق احـسان است .)مطهری،  

1382، ج6: 248(
ایـن   دانسته اند،  مساوات  مـعنای  بـه  را  »عـدل«  گـاه   )عـليهم السلام(   معصوم   پيشوایان 
تـساوی  مبتنی بر شایستگی است؛ مساوات در بعد اجتماعی بر اساس لياقت ها و توانایی ها  تعيين  
و  نـگردد  از کسی ضایع  که  حقی   گونه ای   به  ادای  حـقوق ،  یـعنی:  بنابراین »عدل«  می شود. 
هـر  کـس  بـر اسـاس اسـتعداد و لياقتش در جایی که باید قرار گيرد؛ )جمشيدی،  1380: 177( 
همچنين حضرت علی )ع( در تفسير آیه کریمه  »ان  الله یأمر بالعدل و الاحسان«،  می فرمایند:  

»عدل عبارت است از انصاف دادن، احسان یعنی بخشش نـمودن و زیادی دادن«. )نحل: 90(
مهمترین آثار سياسی  و اجتماعی  »عدالت« از دیدگاه  پيشوایان  معصوم )عليهم السلام( عبارتند 
از:  ثبات  و بقای حکومت و نظام سياسی جامعه، استقلال، توان و عزت، نفوذ حکم زمامداران،  
ارزشمندی  و ارج رجال سياسی جامعه و بـی نيازی  از یـاران،  اطرافيان،  بيگانگان  و اصلاح امور 

جامعه.
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از نظر حضرت علی )ع(: »آن اصلی که می تواند تعادل اجتماع را حفظ کند، و همه را راضی 
نگهدارد، به پيکر  اجتماع  سلامت  و به  روح آن آرامش  بخشد،  عدالت است. ظلم و جـور و تـبعيض 
قادر نيست حتی روح خود ستمگر را راضی وآرام  نگه  دارد، چه رسد به ستمدیدگان«.)مطهری، 

)113 :1372
امام  حسين)ع( نيز  در بيان فلسفه تشریع امر به معروف و نـهی از مـنکر، یکی از مواردی را 
که مورد تـوجه قـرار داده است، گرفتن صدقات و قراردادن آن در  جایگاه حقيقی خود است، این از 
مصادیق عدالت است؛ بنابراین یکی از دلایل تشریع امر به معروف و نهی از منکر، تحقق عدالت 

اقـتصادی در جـامعه است. )حرانی، 1377، ج 1: 421(
آن حضرت در جـایی دیـگر می فرمایند: »فلعمری ما الامام الا الحاکم بالکتاب القائم بالقسط؛ 
به جان خود سوگند که امام و رهبر کسی نيست، مگر آنکه  به  کتاب، حکم و به قسط و داد قيام 
کند«. )مجلسی، 1379،ج 39: 307( امام صادق )ع( از »عدالت« بـه عـنوان: یکی  از  چيزهایی 

که مردم واقعاً به  آن  محتاج هستند، یاد می کند. )حرانی، 1377، ج2: 80(
امام کاظم )ع( در مورد سخن خداوند تعالی: »یحيی الارض بعد موتها« فرموده اند: »منظور 
زنده  گردانيدن  زمين به سبب بـاران  نـيست؛  بلکه خـداوند مردانی را بر می انگيزد که عدل را زنده 
می دارند، پس زمين به خاطر احيای عدل و اقامه حد خداوند زنده مـی شود؛ این برای زمين از 

چهل روز باریدن  باران  سودمندتر است«. )محمدی ری شهری، 1375،ج 3: 316(
از مـهم ترین و بـرجسته ترین خـصوصيات امام منتظر)عج( نيز آن است که با ظهور خویش 

در زمين برای تحقق »قسط«  و »عدل« قيام  ميفرمایند.
و  ابزارها  ها،  شاخص  مصادیق،  طریق  از  »عدالت«  اجرای  شد،  بيان  بـر    آنـچه  افزون 
عملکردهای دیگر به صـورت تـدریجی در انـدیشه و سيره پيشوایان دین  مطرح  شده  است که 
برخی از آنها به اختصار عبارتند از: نظارت بر حـکومت های موجود، مقابله با ظلم و   ستم،  حمایت 
سـتمگران،   بر   تاختن  ستمدیدگان،  یـاری  خلق،  به  خدمت  جامعه،  مستضعفان  و  محرومان  از 
دیگر.  انسان های  پيوند  و  بشر  حقوق  از  حمایت  حقوق،  در  دیگران  و  خود  دانستن  مـساوی  

)جمشيدی،1380: 200(

عدالت در فقه و فقاهت
مسأله »عدل« در جهان  اسلام محدود به حوزه  کلام  نيست، بلکه فقه اسلام نيز مخاطب پيام 
عدالت اسـت؛ »عرصه های عدالت« را می توان در چهار مورد دانست: عدالت در تکوین و نظام 
خلقت، عدالت در تشریع و قانونگذاری، عدالت در نظام  اجرا، و عدالت در رفتار فردی و روش 

زندگی.
بـر  مبتنی  و  دقيق  کشف  شيوه های  و  ملاک ها  احکام  استنباط  در  که  است  درست 
پيـش فرض های کلامی و مبانی اصولی است، اما  درک  روح و معنا، برقراری ارتباط منظم ميان 
سلسله احکام، هماهنگی ميان آنها، تدوین قواعدو نظریه های فقهی، در نهایت رسيدن به اهداف 

شریعت، متوقف بر شناخت  اصول  حـاکم بـر احکام است.
عدم توجه به خصوصيت زندگی گرا بودن احکام اسلام، بين این احکام و واقعيت های زندگی 
زمينه  اسلام  در  بسياری  احکام  که  حالی  در  می نمایاند؛   ناکارآمد   را  و شریعت  می اندازد  فاصله 

زندگی سـالم و دور از رنـج و مشقت را برای انسان فراهم می کند.
در زمينه استنباط، قاعده های فقهی اهرم هایی هستند  که  توان  هماهنگی با محيط و شرایط  را  
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به  فقيه می دهند، تا بتواند به بهره گيری از آنها در فضاهای نو پيدا گـام بـردارد، ظـرفيت نهفته 
در جنبه تفریق پذیری قواعد فـقهی،  سـبب  گـذر  از فضای نظریه پردازی علمی به واقعيت های 
عينی  جامعه  می شود؛ بی گمان یک فقيه اگر اصل »عدالت« را از جمله علل احکام به شمار آورد، 
به لوازم فـقهی  و اصـولی  آن نـيز پایبند باشد، این توان را خواهد یافت که  اصـل عـدالت را در 

استنباط خویش دخالت دهد و به شناسایی احکام بر اساس آن بپردازد.
به  مربوط  آیات   وجود   با  چـرا  کـه  اسـت  این  می رسد،  ذهن  به  مورد  این  در   که   پرسشی  
محوربودن »عدالت« در تکوین و تشریع روایـات و سيره معصومان )عليهم السلام(، »عدالت« به  
عنوان  یک  قاعده فقهی مطرح نشده است)؟!( در حالی که ادله فقهی در این  مورد  بـه  تـعدادی 
اسـت که می توان از آنها اصل »عدالت« را به عنوان یک قاعده فقهی  اسـتخراج  نـمود،  در واقع 
مستندات چنين قاعده ای )هم چنان که ذکر شد( از قواعد  موجود  بيشتر و قوی تر است؛ به عنوان 
مثال قاعده »لاضرر« که در تمام  ابواب  فقهی کـاربرد دارد، بـر اساس چهار روایت است و قاعده 

»نفی عسروحرج«  بر  اساس  چهار آیه از قرآن کـریم و هـفت روایـت پی ریزی شده است.
قاعده ای کـه امـروز گـشایشگر بسياری از مشکلات و گره های  فقهی  در  باب مسائل اجتماعی 
است؛ مفهومی که به فـرموده شـهيد مـطهری)ره( “ از مقياس های اسلام است  که  باید دید چه 
چيزی بر آن منطبق می شود »عدالت« در سلسله احـکام اسـت  نـه  در  سلسله معلولات”؛ یعنی 
نه این است که  آنچه  دین  گفت »عدل« است بلکه آنچه »عـدل« اسـت دین می گوید.)مطهری، 

)14 :1409
بنابراین لازم است فقيه »عدالت« را قاعده ای فقهی بداند و آن را اصل و تـرازوی  سـنجش  
شـمرد، چنانچه امام خمينی)ره( در نظریه های فقهی خویش، »اصل عدالت« را زیربنای  استنباطی  
خویش قرار داده اند. ایشان جـوهر کـلام و پایه  قوانين  اسلامی را »عدالت« می دانند و »عدالت« 
را  دليل  لزوم برپایی حکومت عادل و حرمت حـيله های ربـا و ... مـی شمرند.)مهریزی، 1375: 55( 
محور قراردادن عدالت  تضمين  درونی برای  صحت  و درستی استنباط و اجتهاد خواهد بود، حرکت 
شـریعت را در بـستر زمـان مطمئن خواهد کرد و رسوبات تاریخی ، اعمال سليقه های شخصی را 
از پيکر  شریعت خواهد زدود، بـنابراین  »عـدالت » هم منبع استنباط احکام و هم  معيار سنجش 
آن خواهد بود؛ در مقام معارضه ادله آنچه مقرون به اصل  »عـدالت«  بـاشد، مقدم است. شهيد 

مطهری )ره(  در  این  زمينه دو کار  اساسی  انجام داده است:
1 ـ در مطالعه ای اصـولی بـر مدخليت علت حکم پای فشرده است.

2ـ در مطالعه ای  فـقهی ، عـدالت را از جـمله علل دانسته  و مدعای اصولی  خود  را  بر مـوضوع 
عـدالت تطبيق  داده است.

»عدالت«، از جمله مفاهيمی است که امروزه در کانون بسياری از رشته های علوم  انـسانی  
امام  حضرت  فـرموده   بـه   مـی شود،  بدل   دغـدغه ها   مـرکزی   هسته   به   گاه،  حتی  دارد،  قـرار 
خمينی)ره(: »روحانيت تا در تـمام مـسائل و مشکلات حضور فعال نداشته باشد، نمی تواند درک  

کند  که  اجتهاد مصطلح بـرای اداره جـامعه کافی نيست«.  )موسوي الخميني،1378: 245(
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فصل چهارم : نقد و بررسی نظریه های موجود در عدالت اجتماعی

دست کم به دو روش متمایز می توان نظریه های مطرح و شاخص، در قلمرو عدالت اجتماعی 
را مورد ارزیابی و نقد قرارداد: 

ها  کاستی  کرده،  تبيين  منفرد  و  مجزا  به طور  را  نظریه  هر  که  است  آن  نخست  روش   -
را  آن  ناصواب  های  فرض  پيش  و  منطقی  و  استدلالی  های  و ضعف  درونی  های  نارسایی  و 

برشماریم.
- شيوه دوم آن است که ابتدا شاخص ها و مؤلفه های یک نظریه عدالت اجتماعی مطلوب در 
نظر گرفته شود، آنگاه ميزان انطباق و وفاداری  هر یک از نظریه های مطرح در حوزه عدالت 

اجتماعی، با آن مؤلفه ها و شاخص ها وارسی شود.
 طریقه نخست مبسوط تر و تفصيلی تر، وجوه انتقادی نظریه های عدالت اجتماعی را به دست 
می دهد؛ طریقه دوم منضبط تر و کلی تر، در عين حال سهل تر از روش پيشين ارزیابی انتقادی را 
ميسر می نماید؛ نظر به ضيق مجال و محدودیت صفحات، روش دوم مبنای کار این نوشتار است.

شاخص ها و مؤلفه های یک نظریه عدالت اجتماعی مطلوب
به گمان نگارنده پنج شاخص اصلی ذیل، مؤلفه های یک نظریه عدالت اجتماعی مطلوب را 

تشکيل می دهد:
1 - اشتمال بر اصول هنجاری )normative( عدالت اجتماعی، در کنار ایضاح مفهومی 
تأکيد این مؤلفه بر آن است که در نظریه پردازی راجع به »عدالت«، به مباحث مفهومی و تعریف 
معيارهای  و  اجتماعی«  »عدالت  اصول  مبحث  به  نکرده است،  اکتفا  آن  تقسيمات  و  »عدالت« 
تحقق عدالت اجتماعی در ساحت های مختلف حيات جمعی نيز پرداخته شود. لزوم اشتمال یک 
جنبه  بر  افزون  عدالت،    )substantive(محتوایی جنبه  بر  مطلوب،  اجتماعی  عدالت  نظریه 

صوری و شکلی)formal(  آن ذیل همين شاخص قرارمی گيرد.
2 -  تنقيح مبانی ارزشی و اخلاقی مبحث عدالت اجتماعی

از آن جا که »عدالت«، یک فضيلت ارزشی و اخلاقی است، طبعاً کليه مباحث فلسفی راجع 
به سرشت قضایای اخلاقی که در فلسفه اخلاق متمرکز است، راجع به »عدالت« نيز مطرح می 
شود؛ بنابراین مباحثی از قبيل وجه التزام به »عدالت«، مطلق یا مشروط بودن فضيلت »عدالت«، 

عينی یا ذهنی بودن)subjective(  قضایای مربوط به »عدالت«، باید مورد بررسی قرارگيرد.
3 - قابليت توجيه عقلانی و استدلالی

یک نظریه مطلوب عدالت اجتماعی، باید بتواند توسط مبانی نظری و استدلالی موجه، معقول 
شود و از ابتدا بر پاره ای دعاوی صرف و اصول موضوعه غيرموجه و نامدلل اجتناب نماید.

4 - عدم ابتناء بر نگاه تک ساحتی به انسان
نظریه »عدالت اجتماعی« معطوف به سامان حيات اجتماعی انسان است، از این رو یک نظریه 
مطلوب باید انسان را در کليت و جامعيت آن لحاظ کند و از نگاه تک بعدی به انسان پرهيز نماید.

5 - فقدان پيش داوری های جانب دارانه نسبت به نظام ارزشی خاص
پس از توضيح اجتماعی مؤلفه های پنج گانه، به بررسی انتقادی نظریه های »عدالت اجتماعی« 
از عدالت عمدتاً معطوف به  در دو قالب کلاسيک و معاصر می پردازیم. )در تلقی های معاصر 
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نظریه های »عدالت اجتماعی« شکل گرفته در درون سنت »ليبرالی« هستيم(

نارسایی نظریه های کلاسيک »عدالت اجتماعی«
نظریه های کلاسيک اجتماعی که در آثار فيلسوفانی نظير افلاطون، ارسطو و فارابی متجلی 
آنچه  و  ميان شناخت »عدالت«  افلاطون  نمونه:  برای  است؛  اشکالاتی  و  نواقص  دارای  است، 
عادلانه است، شناخت و شهود، »مثال خير« پيوند می زند و تحقق »عدالت اجتماعی« را در گرو 
نظام سياسی،  بایسته های چنين  درباره  لذا  داند،  از »مثال خير« می  فيلسوفان مطلع  حاکميت 
اجتماعی و ویژگی های دولتی که تحقق آن به تحقق »عدالت« می انجامد، سخن می گوید، اما 
راجع به محتوای عدالت و تعيين سنجه ها و معيارهای برقراری عدالت اجتماعی در ساحت های 

گوناگون حيات جمعی مطلبی ارائه نمی دهد.
بلکه صرفاً  نمی گوید،  و اصول آن سخن  اجتماعی«  مایه »عدالت  از درون  تعبير دیگر،  به 
تأکيد می کند که اگر فيلسوفان مطلع از »مثال خير« حاکم شوند، »عدالت« را برقرار می کنند؛ 

بزرگ ترین مشکل نظریه عدالت اجتماعی افلاطون فقدان مؤلفه »الف« است.
ارسطو نيز با طرح نظریه »حد وسط« و این که »عدالت« به آن است که با برابرها به طور 
)Formal(  ،»برابر و یا نابرابرها به طور نابرابر رفتار کنيم، عملا به »عدالت صوری و قالبی

که  نمی کند  ارسطو مشخص  نمی گوید.  چيزی  محتوایی«  »عدالت  به  راجع  و  می شود  محدود 
استحقاق افراد نسبت به مواهب اجتماعی چگونه و براساس چه معيارهایی سنجيده می شود)؟( تا 

برابری افراد در بهره مندی از آن مواهب عادلانه باشد.
مشکل آن است که ارسطو، »عدالت اجتماعی« را با قانون نظام حقوقی و دولت) به مثابه 
مجری قانون( گره می زند، ولی درباره این که کدام نظام حقوقی و قانونی، ضامن تأمين عدالت 

اجتماعی است و با مؤلفه های عدالت تطبيق می کند مطلبی ارائه نمی دهد.
»فارابی« نيز بر تعریف عدالت و تقسيمات آن تمرکز می کند و همچون »ارسطو« به »عدالت 
صوری« و قالبی می پردازد، عدالت را: “اعطای حق هر ذیحق عنوان می کند”، بی آنکه مشخص 
در حقوق،  افراد  نابرابری  و  برابر  استحقاق ها، شاخص های  توزیع  مبانی  و  به سنجه ها  که  کند 

مواهب و وظایف وارد شده باشد. )فاضل الموسوی الجابری، بی تا: 295(
اساساً آنچه در یک نظریه جامع »عدالت اجتماعی«، بدان نيازمندیم آن است که با در دست 
حقوقی،  های  نظام  انحاء  درباره  بتوانيم،  عدالت  محتوایی  سنجه های  و  معيارها  اصول،  داشتن 
اجتماعی  و  اقتصادی  نظام  مختلف  سازمان های  استحقاق ها،  نظام  موضوعه،  قوانين  مجموعه 
که همگی مدعی عادلانه بودن هستند، به داوری و قضاوت بنشينيم و عادلانه را از ناعادلانه 

بازشناسيم.

 نارسایی نظریه عدالت در سنت »ليبراليسم«
»ليبراليسم کلاسيک« و اساس جریان اصلی غالب در سنت ليبراليسم، از گذشته تاکنون به 
الگویی جهت توزیع عادلانه مواهب،  ارائه هرگونه مدل و  عدالت اجتماعی، »عدالت توزیعی«، 
آنان: »هيچ کس مسئول  از نظر  اعتقادند.  ناباور و بی  اجتماعی، وظایف و مسئوليت ها  خيرات 
نابرابری ها، ناکامی ها، آسيب ها و عوارض منفی برخواسته از رقابت در بازار آزاد نيست«؛ از این 
از  و  کرده  جبران  را  آسيب ها  بخواهد  که  توزیعی  و  اجتماعی«  »عدالت  از  الگویی  هرگونه  رو 

نابرابری های اقتصادی بکاهد، اساس و بنيانی ندارد.
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که  می کنند  دفاع    )commutative justice(»مبادله ای و  ساختاری  »عدالت  از  آنان 
این  و ساختار  باشند  عادلانه  باید  را شکل می دهد،  آزاد  بازار  قوانينی که ساختار  آن  براساس 
بازار به گونه ای باشد که تبعيض در آن وجود نداشته باشد، همگان بتوانند در بازار آزاد به رقابت 

اقتصادی و فعاليت بپردازند.
در کنار این جریان غالب و ضد »عدالت توزیعی«، نظریه های عدالتی شکل گرفته است که 
از ضعف های جدی رنج می برد، برای مثال نظریه عدالت »جان رالز« که شرح تفصيلی آن در 
این مختصر نمی گنجد، پاره ای از مؤلفه های پنج گانه نظریه »عدالت اجتماعی« مطلوب را به 
کلی فاقد است. نخست آن که این نظریه مبنای استدلالی ندارد. »رالز« نه استدلالی بر اصول 
موجه  و  مدلل  را  عدالت  اصول  از  خویش  تلقی  به  منتهی  مبانی  نه  و  می کند  ذکر  »عدالت« 
می سازد. تنها نکته و ادعای وی آن است که راه پيشنهادی وی برای وصول به اصول عدالت، 

منصفانه ترین طریق کشف اصول عدالت است.
ضعف دوم آن که وی نسبت به اصول و ارزش های »ليبرالی« جانب دارانه است. تصور وی از 
خيرات اوليه که مبنای »توزیع عادلانه« قرار می گيرد به شدت ملهم از ارزش های ليبرالی است، 
مثلا آزادی های فردی و ثروت و درآمد و فرصت را از ارکان خيرات اوليه قرار می دهد. درنتيجه، 
ارزش مرکزی ليبراليسم یعنی: آزادی های فردی و حداکثر بهره مندی افراد از آزادی های فردی، 

اصل اول عدالت »رالز« را تشکيل می دهد.
مشکل دیگر نظریه »عدالت رالز« آن است که هيچ بحثی درباره مباحث نظری و فلسفی، 
این گونه مباحث فلسفی حول قضایای  ارزش و اخلاقی مطرح نمی کند و همه  حول قضایای 
مربوط به عدالت را مسکوت می گذارد؛ مجموعاً سه مؤلفه از مؤلفه های پنج گانه را فاقد است.

)ر.ک: احمد واعظی، 1390، نقد و بررسي نظریات عدالت اجتماعي(

نتيجه
پس از بررسی در مورد مفهوم »عدالت اجتماعی«، و راه یافتن به روش اسلام در برقراری 
آن ، ونتایجی که از راه آن به دست آمده است، به این نتيجه خواهيم رسيد که: نظام »عادلانه 
اسلامی«، بهترین نظام است، بلکه تنها راه ایجاد و برقراری عدالت در جامعه است، بعد از توجه 
به نقاط ضعفی که نظریه های دیگر دارد، به این باور ميرسيم که اسلام، برای حل تمام مشکات 
افراد و جامعه در تمام ابعاد زندگی ، کفایت می کند و به »تعاليم اجنبی«، نيازی و جود ندارد؛ این 
قضيه، بيشتر روشن می شود که تعاليم اسلامی ، در نهایت دقت و کمال هستند و هيچ نظریه ای 

نمی تواند جلوتر یا مساوی با آن باشد، »انّ الدین عند الله الاسلام«.
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